
 باسمه تعالی 

 جزوه آشنایی با نهج البلاغه  

 به همراه متن خطبه متقین و شقشقیه 

 

 معرفی کتاب شریف »نهج البلاغه« 

  کهنگی   گرد   گاه  هیچ  زمان،  گذر  که  است(  ع )علی  حضرت   مؤمنان،  امیر  گهربار  و  نورانی  کلام  از  برگرفته   البلاغه،  نهج 

 صفات  دیگر  و  جهاد  و  عدالت  و  تقوا  نکاسته،   شکوهش  و  جلوه  از  و  ننشانده  او  پرفروغ   سیمای  بر  فراموشی   غبار  و

یاد نبرده و در برابر عظمت دانش و حکمت وی سر تعظیم فرود آورده است. نام و یاد علی)ع( از مرز    از  را  او  برجسته

امش، کتاب ها نوشته  تعصب و فرقه گرایی گذشته است، تا بدانجا که دوست و دشمن زبان به ستایش او گشوده و در مق

 و شعرها سروده اند و با زبان اندیشه و سوز دل، فضیلت او را بیان کرده اند. 

 تدوین نهج البلاغه 

این مجموعه گران قدر که گذشت زمان و ظهور اندیشه های نوتر و روشن تر، پیوسته بر ارزش آن افزوده است، گزیده 

 جمله های کوتاه مولای متقیان، علی)ع( است. ای از خطابه ها، دعاها، وصیت ها، نامه ها و 

 [1این اثر ماندگار را علامه سید شریف رضی رضوان الله علیه از میان صدها کتاب و منبع، گردآوری و تنظیم کرده است.]

 مؤلف نهج البلاغه 

ه..ق   593نام سید رضی، »محمد«، کنیه اش »ابوالحسن« و ملقب به »سید رضی« یا »شریف رضی« بود که در سال  

 سالگی از دنیا رحلت فرمود.  47ه . ق در  406در بغداد به دنیا آمد و در سال  

خاندان سید رضی، یکی از خاندان های بزرگ علمی و دینی و پارسای شیعه امامیه است که نسبش به پیامبر و امیر 

 مؤمنان، علی)ع( و فاطمه زهرا)س( می رسد. 



ر ذوالمناقب، شخصیتی بزرگ و مردی بلندآوازه بود که به عنوان نامی ترین  پدر ایشان، حسین بن احمد معروف به طاه 

 [ 2شخصیت علوی، بارها به منصب »نقابت« )سرپرستی علویان و سادات( دودمان ابوطالب در بغداد منصوب شد.]

بود. می  مادر سید رضی، بانویی علوی و همنام جدّه اش، فاطمه زهرا)س( و شخصیتی محترم و دانشمند و بافضیلت  

 [ 3گویند که شیخ مفید، سرآمد فقهای شیعه، کتاب احکام النساء را برای او تألیف کرده است.]

علی، علم الهدی، ملقب به سید مرتضی، برادر سید رضی که چهار سال از او بزرگ تر بود، از افتخارات جهان تشیع و 

 از فقیهان برجسته قرن چهارم هجری است. 

سالگی به تدریس و تألیف علومی که آموخته بود همت گماشت. او ویژگی های پسندیده فراوانی سید رضی از هفده  

داشت که از جمله آنها سعه صدر، آزاداندیشی، علاقه زیاد به دانش اندوزی و شاگردپروری بود. از میان آثار مرحوم سید  

هجری، یعنی شش    400حترم، آن را در سال  رضی قدس سره نهج البلاغه مشهورترین و ماندگارترین آنهاست که مؤلف م

 سال پیش از وفاتش، با استفاده از دانش گسترده و ذوق سرشار و گزینش نیکوی ادبی خود تألیف فرموده است. 

 نام نهج البلاغه 

نده سید رضی)ره( این کتاب را نهج البلاغه، یعنی راه و روش بلاغت نامید؛ زیرا این کتاب، درهای بلاغت را به روی خوان

می گشاید و جویندگان بلاغت را به آن نزدیک می سازد. نیاز دانشمند و دانشجو را برمی آورد و گم شده و خواسته بلیغ 

ادب  و اهل  دانشمندان و خطیبان  میان  در  نهاد،  گام  و ادب  فرهنگ  دنیای  به  کتاب  این  آن روز که  از  زاهد است.  و 

 [ 4د و تهامه درخشید... .]بلندآوازه شد و ستاره آن در شام و عراق و نج 

 اسناد، شرح ها، ترجمه ها 

این اثر عظیم از گوینده بزرگش حکایت دارد و به قول عباس محمود عقّاد، نویسنده و تاریخ نگار معروف مصری: »چون  

 [ 5خوب دقت کنی صدای امام را از آن سوی کلمات می شنوی، نه صدای دیگری را«.]



ال عمر خود، در اختیار دانشمندان، طلاب و اهل علم بوده است. آنها به مطالعه و نهج البلاغه در طول حدود هزار س 

حفظ آن می پرداختند و در خطبه ها و خطابه ها بدان استناد و تبرک می جستند. اندیشمندان و محققان بر آن شرح و 

 تفسیر می نوشتند و به ترجمه آن اقدام می کردند. 

تألیف های علامه]همه شارحان و مترجمان نهج البلاغ  [  6ه که بیش از سیصد نفر هستند، معتقدند که این کتاب از 

شریف رضی است و او این توفیق را یافته است که سخنان امیر مؤمنان، علی)ع( را با سبک و شیوه ای جالب گردآوری 

 [ 7و تنظیم کند.]

 برخی ویژگی های نهج البلاغه 

 ین کتاب ماندگار اشاره می کنیم: در این نوشتار مختصر، به برخی ویژگی های ا

 . کلامی فوق کلام انسان ها و پایین تر از کلام خداست. 1

 . جامعیت آن به گونه ای است که پس از قرآن به تمام مسائل دنیوی و اخروی پرداخته است. 2

 . در فصاحت و بلاغت بی نظیر است. 3

 د.. پس از قرآن، رسالتی جاودانه و جهانی برای هدایت بشر دار4

 . جاذبه ای خاص برای همگان دارد. 5

 . از ضعف، خطا و تحریف به دور است. 6

 . پیام های آن بسیار باارزش است. 7

 . عدالت خواهی و ستم ستیزی منحصربه فردی در آن است. 8

 محتوای نهج البلاغه 

خته و در قالب خطبه ها،  نهج البلاغه از نظر محتوایی به مسائل گوناگون اعتقادی، اقتصادی، سیاسی و اخلاقی پردا

 نامه ها و حکمت ها، به پرسش های مربوط به این عرصه ها پاسخ داده است. 



امام علی)ع( در نهج البلاغه در زمینه مسائل اعتقادی، به آفرینش جهان و انسان و جانوران، هدف دار بودن خلقت  

بعثت پیامبر اکرم)ص(، استمرار رسالت   انسان، معرفت حق تعالی، وحدت حق تعالی، هدف فرستادن پیامبران، هدف

 با قرآن و عترت و فرجام و رستاخیز پرداخته است. 

آن حضرت، به مسائل اقتصادی نیز پرداخته است و با بیان مسئولیت انسان در قبال سرزمین ها و چهارپایان، کار و 

نده است. همچنین به ضرورت آبادانی  تلاش انسان را ارج نهاده و او را به بهره مندی از حاصل دسترنج خویش فراخوا

سرزمین ها، ذخیره سازی ثروت، حفظ بیت المال، عدالت اجتماعی، فقرزدایی، وظیفه ثروتمندان، برنامه های اقتصادی 

 حکومت، وظایف فردی نیازمندان و وظایف دولت و جامعه در زمینه اقتصاد اشاره کرده است. 

به مسائ امام علی)ع(  از سخنان  دیگری  به وظایف بخش  میدان،  این  در  امام  دارد.  و حکومتی اختصاص  ل سیاسی 

و اصول کشورداری  مالیات  دریافت  نظامی، روش های  و سران  نیروها  و  ارتش  نویسندگان،  استانداران،  کارگزاران، 

 پرداخته است. 

مسائل عبادی و   بحث دیگر نهج البلاغه، مسائل اخلاقی و تربیتی است که حضرت بر مبنای جهان بینی توحیدی، به

معنوی مانند سیمای عابدان شب زنده دار، انگیزه های گوناگون در عبادت، حالت ها و مقام های عابدان و تأثیر عبادت 

 در نابودی گناه توجه نشان داده است. 

این کتاب به راستی، مفاهیم مختلف نهج البلاغه که در نوع خود، کم نظیر یا بی نظیرند، از شگفت ترین ویژگی های  

 بزرگ به شمار می روند. 

 نهج البلاغه در کلام بزرگان و اندیشوران 

نهج البلاغه برخلاف دیگر کتاب های روایی و حدیثی، پای را از دایره اعتقادات تشیع و دین اسلام، فراتر نهاده و بسیاری 

حسین مصری، فقط وحی و کلام خدا را  از دانشمندان ادیان و مکتب های دیگر را به خود جذب کرده است. دکتر طه  

بالاتر از سخن حضرت قرار می دهد و به قول ابن ابی الحدید معتزلی، سزاوار است تمام سخن شناسان عرب در برابر  

 [ 8کلمات امام علی)ع( سجده کنند.]

 در اینجا چند سخن از بزرگان را درباره این اثر گران سنگ می آوریم:



فرمو امام خمینی)ره(  و  حضرت  و معنوی  مادی  زندگی  ترین دستور  بزرگ  از قرآن،  بعد  البلاغه  نهج  ده است: کتاب 

 [ 9بالاترین کتاب رهایی بخش بشر است و دستورات معنوی و حکومتی آن، بالاترین راه نجات است.]

و شیخ محمود شکری آلوسی می گوید: نهج البلاغه مشتمل بر خطبه های امیرالمؤمنین است که فوق سخن مخلوق  

 [ 10دون سخن خالق است، نزدیک به مرتبه اعجاز دارد و مبتکر طرق حقیقت و مجاز است.]

 مقام معظم رهبری و نهج البلاغه 

 در اینجا بخشی از سخنان مقام معظم رهبری مدظله العالی را در پنجمین کنگره نهج البلاغه بیان می کنیم:

و کلام خلیفه پیغمبر؛ خلیفه ای که همه مسلمانان بر او   نهج البلاغه، کلام اولین مؤمن به وحی محمدی)ص( است،

اتفاق نظر دارند، و امامی که به اعتقاد شیعه و بسیاری از اهل سنت افضل صحابه است؛ یعنی انسانی در این حد از 

ی عظمت و اهمیت، سخنانش عیناً باقی مانده است و این می تواند نشان دهنده متنی عظیم و اصیل از معارف اسلام

باشد؛ متنی که همه چیز هم در آن وجود دارد؛ نبوت، فلسفه، تاریخ، اخلاق، زهد، رهبری در جامعه، نظام سیاسی، 

 اجتماعی و مسائل عرفانی و...، و می توان پایه های اعتقاد کامل و جامع به اسلام را در این کتاب جست. 

ست؛ یعنی ما دیگر کتابی نداریم که دارای این حد از اعتبار و این کتاب وقتی در کنار قرآن قرار گیرد، یقیناً تالی قرآن ا

بلکه وظیفه همه مسلمانان است. همه   نیست،  تنها وظیفه شیعیان  البلاغه  احیای نهج  لذا  باشد.  جامعیت و قدمت 

معنای کثرت  مسلمانان به عنوان احیای یک میراث بی نظیر اسلامی باید نهج البلاغه را زنده کنند و این احیا نه فقط به 

شده،  تحقیق  کریم  قرآن  روی  که  همچنان  است.  آن  در  تحقیق  معنای  به  بلکه   ، هم چاپ شده  زیاد  خب  که  چاپ 

تفسیرهای زیادی نوشته شده است، روی نهج البلاغه هم باید این تحقیقات انجام گیرد. همان طوری که قرآن خوانده 

قرآن است. همان طوری که مسلمان ها خودشان را موظف می  می شود نهج البلاغه هم باید خوانده شود، چون تالی  

دانند که با قرآن انس پیدا کنند و ندانستن قرآن را برای خود نقص می شمارند، ندانستن نهج البلاغه هم باید نقص به 

 [ 11حساب بیاید.]

 پی نوشت ها: 

 گی حوزه علمیه. [. حسن منتظری، آشنایی با نهج البلاغه، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهن1]



 . 31، ص 1[. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 2]

 . 516، ص 3[. مستدرک الوسائل، ج 3]

 . 7[. شرح نهج البلاغه، ص  4]

 . 178 132[. عبقریه الإمام، صص 5]

 [. نک: فهرست های ابی العباس نجاشی و فهرست شیخ منتجب الدین. 6]

 [. همان. 7]

گاهی بیشتر از 8] نظر برخی دانشمندان نک: محمد دشتی، شناخت نهج البلاغه و فهرست کلی نهج البلاغه، [. برای آ

 . 163 151نشر مؤلف، صص 

 .  8[. وصیت نامه الهی سیاسی امام خمینی)ره(، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ص  9]

 . 91، ص 1[. همان، ج 10]

 . 3و  2[. فصلنامه نهج البلاغه، ش 11]

 -  33شماره  - 1388ت و خرداد اردیبهش -منبع :طوبی 

 

 

 

 

 

 

 

 



 متن خطبه متقین 

 فيها المتقين: یصف(  السلام   عليه)  له خطبة من و

الْمُؤْمِنِينَ  مِيرِ  لَِِ صَاحِباً  نَّ 
َ
أ ( رُوِيَ  السلام  علیه  ام    لَهُ   یُقَالُ  )  مِيرَ   یَا  لَهُ   فَقَالَ   عَابِداً   رَجُلًا   کانَ   هَمَّ

َ
 أ

قِينَ  لِيَ صِفْ  الْمُؤْمِنِينَ  ی الْمُتَّ ي حَتَّ نِّ
َ
نْظُرُ  کأ

َ
امُ جَوَ  عَنْ  ) علیه السلام ( فَتَثَاقَلَ  إِلَيْهِمْ  أ ابِهِ ثُمَّ قَالَ یَا هَمَّ

ام  بِ  ذِینَ هُمْ مُحْسِنُونَ فَلَمْ یَقْنَعْ هَمَّ قَوْا وَ الَّ ذِینَ اتَّ هَ مَعَ الَّ حْسِنْ فَإِنَّ اللَّ
َ
هَ وَ أ قِ اللَّ ی عَزَمَ هَذَا  اتَّ الْقَوْلِ حَتَّ

بِيِّ ی عَلَی النَّ ثْنَی عَلَيْهِ وَ صَلَّ
َ
هَ وَ أ  : ) علیه السلام ( قَالَ  ثُمَّ  ) صلی الله علیه وآله ( عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللَّ

هَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی خَلَقَ الْخَلْقَ حِينَ خَلَقَهُمْ غَنِيّاً عَنْ طَاعَ  ا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّ مَّ
َ
هُ  أ نَّ تِهِمْ آمِناً مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ لَِِ

طَاعَهُ فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَایِشَهُمْ وَ وَضَعَهُمْ 
َ
هُ مَعْصِيَةُ مَنْ عَصَاهُ وَ لََ تَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ أ نْيَا لََ تَضُرُّ  مِنَ الدُّ

هْلُ الْفَضَائِلِ مَنْطِقُ 
َ
قُونَ فِيهَا هُمْ أ وَاضُعُ مَوَاضِعَهُمْ فَالْمُتَّ وَابُ وَ مَلْبَسُهُمُ الَِقْتِصَادُ وَ مَشْيُهُمُ التَّ هُمُ الصَّ

لَتْ  افِعِ لَهُمْ نُزِّ سْمَاعَهُمْ عَلَی الْعِلْمِ النَّ
َ
هُ عَلَيْهِمْ وَ وَقَفُوا أ مَ اللَّ ا حَرَّ بْصَارَهُمْ عَمَّ

َ
وا أ نْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِي   غَضُّ

َ
أ

لَتْ   تِي نُزِّ جْسَادِهِمْ الْبَلَاءِ کالَّ
َ
رْوَاحُهُمْ فِي أ

َ
هُ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أ ذِي کتَبَ اللَّ خَاءِ وَ لَوْ لََ الَِْجَلُ الَّ فِي الرَّ

نْفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِ 
َ
وَابِ وَ خَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ عَظُمَ الْخَالِقُ فِي أ عْيُنِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ شَوْقاً إِلَی الثَّ

َ
مْ ي أ



ارُ کمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُعَذَّ  مُونَ وَ هُمْ وَ النَّ ةُ کمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُنَعَّ بُونَ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ وَ الْجَنَّ

نْفُسُهُمْ عَ 
َ
جْسَادُهُمْ نَحِيفَة  وَ حَاجَاتُهُمْ خَفِيفَة  وَ أ

َ
مُونَة  وَ أ

ْ
اماً قَصِيرَةً مَحْزُونَة  وَ شُرُورُهُمْ مَأ یَّ

َ
فِيفَة  صَبَرُوا أ

یدُوهَا یُرِ فَلَمْ  نْيَا  الدُّ رَادَتْهُمُ 
َ
أ هُمْ  بُّ رَ لَهُمْ  رَهَا  یَسَّ مُرْبِحَة   تِجَارَة   طَوِیلَةً  رَاحَةً  عْقَبَتْهُمْ 

َ
فَفَدَوْا   أ سَرَتْهُمْ 

َ
أ وَ 

قْدَامَهُمْ تَ 
َ
ونَ أ يْلَ فَصَافُّ ا اللَّ مَّ

َ
نْفُسَهُمْ مِنْهَا أ

َ
نْفُسَهُمْ وَ أ

َ
نُونَ بِهِ أ لُونَهَا تَرْتِيلًا یُحَزِّ الِينَ لَِِجْزَاءِ الْقُرْآنِ یُرَتِّ

عَتْ نُفُو وا بِآیَةٍ فِيهَا تَشْوِیق  رَکنُوا إِلَيْهَا طَمَعاً وَ تَطَلَّ سُهُمْ إِلَيْهَا شَوْقاً وَ یَسْتَثِيرُونَ بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ فَإِذَا مَرُّ

نَّ 
َ
أ وا  نَّ ظَنُّ

َ
وا أ قُلُوبِهِمْ وَ ظَنُّ إِلَيْهَا مَسَامِعَ  صْغَوْا 

َ
أ تَخْوِیف   بِآیَةٍ فِيهَا  وا  مَرُّ إِذَا  وَ  عْيُنِهِمْ 

َ
أ نُصْبَ  زَفِيرَ   هَا 

هِ  کفِّ
َ
وْسَاطِهِمْ مُفْتَرِشُونَ لِجِبَاهِهِمْ وَ أ

َ
صُولِ آذَانِهِمْ فَهُمْ حَانُونَ عَلَی أ

ُ
مَ وَ شَهِيقَهَا فِي أ مْ وَ رُکبِهِمْ وَ  جَهَنَّ

 
َ
هَارَ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءُ أ ا النَّ مَّ

َ
هِ تَعَالَی فِي فَکاک رِقَابِهِمْ وَ أ قْدَامِهِمْ یَطْلُبُونَ إِلَی اللَّ

َ
طْرَافِ أ

َ
تْقِيَاءُ قَدْ  أ

َ
بْرَار  أ

فَيَحْسَبُهُمْ مَ  اظِرُ  النَّ إِلَيْهِمُ  یَنْظُرُ  الْقِدَاحِ  بَرْيَ  الْخَوْفُ  لَقَدْ بَرَاهُمُ  یَقُولُ  وَ  مَرَضٍ  مِنْ  بِالْقَوْمِ  مَا  وَ  رْضَی 

عْمَالِهِمُ الْقَلِيلَ وَ لََ یَسْتَکثِرُونَ الْکثِيرَ فَ 
َ
مْر  عَظِيم  لََ یَرْضَوْنَ مِنْ أ

َ
نْفُسِهِمْ خُولِطُوا وَ لَقَدْ خَالَطَهُمْ أ هُمْ لَِِ

عْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ إِذَا زُ 
َ
هِمُونَ وَ مِنْ أ عْلَمُ بِنَفْسِي مِنْ مُتَّ

َ
نَا أ

َ
ا یُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ أ حَد  مِنْهُمْ خَافَ مِمَّ

َ
کيَ أ

ا یَ  فْضَلَ مِمَّ
َ
هُمَّ لََ تُؤَاخِذْنِي بِمَا یَقُولُونَ وَ اجْعَلْنِي أ ي بِنَفْسِي اللَّ عْلَمُ بِي مِنِّ

َ
ي أ ونَ وَ اغْفِرْ غَيْرِي وَ رَبِّ ظُنُّ



ةً فِي دِینٍ وَ حَزْماً فِي لِينٍ وَ إِیمَاناً فِي یَقِينٍ وَ لِي مَا لََ یَعْلَمُونَ فَ  نَّک تَرَی لَهُ قُوَّ
َ
حَدِهِمْ أ

َ
مِنْ عَلَامَةِ أ

لًا فِي فَاقَةٍ وَ صَبْراً   فِي حِرْصاً فِي عِلْمٍ وَ عِلْماً فِي حِلْمٍ وَ قَصْداً فِي غِنًی وَ خُشُوعاً فِي عِبَادَةٍ وَ تَجَمُّ

ةٍ وَ طَلَ  الِحَةَ وَ هُوَ عَلَی وَجَلٍ  شِدَّ جاً عَنْ طَمَعٍ یَعْمَلُ الَِْعْمَالَ الصَّ باً فِي حَلَالٍ وَ نَشَاطاً فِي هُدًی وَ تَحَرُّ

رَ مِنَ الْ  کرُ یَبِيتُ حَذِراً وَ یُصْبِحُ فَرِحاً حَذِراً لِمَا حُذِّ هُ الذِّ کرُ وَ یُصْبِحُ وَ هَمُّ هُ الشُّ  فَرِحاً غَفْلَةِ وَ یُمْسِي وَ هَمُّ

حْمَةِ إِنِ اسْتَصْعَبَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِيمَا تَکرَهُ لَمْ یُعْطِهَا سُؤْلَهَا فِيمَ  صَابَ مِنَ الْفَضْلِ وَ الرَّ
َ
ةُ بِمَا أ ا تُحِبُّ قُرَّ

بِالْعِلْمِ وَ الْقَوْ  یَمْزُجُ الْحِلْمَ  یَبْقَی  یَزُولُ وَ زَهَادَتُهُ فِيمَا لََ  مَلُهُ قَلِيلًا  عَيْنِهِ فِيمَا لََ 
َ
یباً أ قَرِ تَرَاهُ  بِالْعَمَلِ  لَ 

تَةً شَهْوَتُهُ مَکظُ  یزاً دِینُهُ مَيِّ مْرُهُ حَرِ
َ
کلُهُ سَهْلًا أ

َ
وماً غَيْظُهُ الْخَيْرُ زَلَلُهُ خَاشِعاً قَلْبُهُ قَانِعَةً نَفْسُهُ مَنْزُوراً أ

مُون  إِنْ کانَ  
ْ
رُّ مِنْهُ مَأ مُول  وَ الشَّ

ْ
ینَ لَمْ مِنْهُ مَأ اکرِ ینَ وَ إِنْ کانَ فِي الذَّ اکرِ فِي الْغَافِلِينَ کتِبَ فِي الذَّ

ن لَيِّ بَعِيداً فُحْشُهُ  قَطَعَهُ  یَصِلُ مَنْ  حَرَمَهُ وَ  یُعْطِي مَنْ  وَ  ظَلَمَهُ  نْ  یَعْفُو عَمَّ الْغَافِلِينَ  قَوْلُهُ یُکتَبْ مِنَ  اً 

مُقْ  مَعْرُوفُهُ  حَاضِراً  مُنْکرُهُ  فِي غَائِباً  وَ  صَبُور   الْمَکارِهِ  فِي  وَ  وَقُور   لََزِلِ  الزَّ فِي  هُ  شَرُّ مُدْبِراً  خَيْرُهُ  بِلًا 

نْ یُشْهَدَ  
َ
ثَمُ فِيمَنْ یُحِبُّ یَعْتَرِفُ بِالْحَقِّ قَبْلَ أ

ْ
خَاءِ شَکور  لََ یَحِيفُ عَلَی مَنْ یُبْغِضُ وَ لََ یَأ عَلَيْهِ لََ الرَّ

لْقَابِ وَ لََ یُضَارُّ بِالْجَارِ وَ لََ یَشْمَتُ بِالْمَصَائِبِ وَ یُضِيعُ مَا اسْتُحْفِظَ وَ   لََ یَنْسَی مَا ذُکرَ وَ لََ یُنَابِزُ بِالَِْ



هُ صَمْتُهُ وَ إِنْ ضَحِک لَمْ یَعْلُ صَوْتُ  هُ وَ إِنْ  لََ یَدْخُلُ فِي الْبَاطِلِ وَ لََ یَخْرُجُ مِنَ الْحَقِّ إِنْ صَمَتَ لَمْ یَغُمَّ

اسُ مِنْهُ فِي رَ بُ  ذِي یَنْتَقِمُ لَهُ نَفْسُهُ مِنْهُ فِي عَنَاءٍ وَ النَّ هُ هُوَ الَّ ی یَکونَ اللَّ تْعَبَ غِيَ عَلَيْهِ صَبَرَ حَتَّ
َ
احَةٍ أ

نْ تَبَاعَدَ عَنْهُ زُهْد  وَ نَزَاهَة  وَ دُنُ  اسَ مِنْ نَفْسِهِ بُعْدُهُ عَمَّ رَاحَ النَّ
َ
نْ دَنَا مِنْهُ لِين  وَ نَفْسَهُ لِخِِرَتِهِ وَ أ هُ مِمَّ وُّ

هُ بِمَکرٍ وَ خَدِیعَةٍ.  رَحْمَة  لَيْسَ تَبَاعُدُهُ بِکبْرٍ وَ عَظَمَةٍ وَ لََ دُنُوُّ

مِيرُ الْمُؤْمِنِينَ 
َ
ام  صَعْقَةً کانَتْ نَفْسُهُ فِيهَا ، فَقَالَ أ  :) علیه السلام ( قَالَ: فَصَعِقَ هَمَّ

هِ لَقَدْ کنْ  مَا وَ اللَّ
َ
: فَمَا أ هْلِهَا ، فَقَالَ لَهُ قَائِل 

َ
 هَکذَا تَصْنَعُ الْمَوَاعِظُ الْبَالِغَةُ بِأ

َ
خَافُهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: أ

َ
 تُ أ

مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ 
َ
جَلٍ وَقْتاً لََ یَعْدُوهُ وَ سَبَباً لََ یَتَ ) علیه السلام ( بَالُک یَا أ

َ
یْحَک إِنَّ لِکلِّ أ جَاوَزُهُ  : وَ

يْطَانُ عَلَی لِسَانِک. مَا نَفَثَ الشَّ  فَمَهْلًا لََ تَعُدْ لِمِثْلِهَا فَإِنَّ

  



 خطبه متقین  متن فارسی

 به همام درباره پرهيزکاران 

 خطبه اي است از آن حضرت )علیه السلام(: 

  که(  السلام   علیه)   امیرالمومنین  یاران   از  یکي  که  است  شده  روایت.  فرماید  مي  توصیف  را  باتقوا  مردمان  خطبه  این  در 

 :کرد  عرض  حضرت  آن  به بود، پارسا مردي و شد مي  نامیده همام 

امیرالمومنین )علیه السلام( مردم باتقوا را براي من توصیف فرما، چنان که گویي آنان را مي بینم. آن حضرت در پاسخ   یا 

 دادن، سنگیني مي کرد، سپس فرمود: 

  مي   احسان   که  است  کساني   با  و  ورزیدند  تقوا  که   است   کساني   با   خداوند  زیرا)  کن،   نیکویي  و  دا خ  بورز  تقوا  همام   اي 

تا این که امیرالمومنین )علیه السلام( تصمیم به برآوردن خواسته او هما(.  ورزند م به این سخن کوتاه قناعت نورزید، 

 الله علیه و آله (فرستاد، سپس چنین فرمود:نمود، خدا را ستایش و سپاس گفت و درود بر پیامبر اکرم )صلي 

(، خداوند سبحان و متعال هنگامي که مخلوقات را آفرید،    آله   و  علیه  الله  صلي)  اکرم   پیامبر  بر  درود  و  ثنا  و  حمد  از  پس 

و اطاعت  از اطاعت آنان بي نیاز بود و از معصیت آنان در امان، زیرا گناه هر کس که او را گناه کرد، ضرري بر او نرساند

کسي که او را اطاعت مي کند نفعي براي او ندارد. خداوند معاش مردم را میان آنان تقسیم نمود و آنان را در دنیا در 

 موقعیتهاي خود قرار داد. مردم باتقوا در میان آنان مردم اهل فضیلتها هستند:

 آنچه   از  را  خود  چشمان.  است  فروتني   اساس   بر   حرکتشان   اقتصاد،  مبناي  بر  پوشاکشان   صحیح،   و   درست  آنان   منطق  

ي آنان سودمند است فرا دادند. نفوس انسان  برا   که  علم   آن  به  را  خود   هاي  گوش  و  پوشیدند  است  فرموده  تحریم   آنان  به  که

هاي متقي در موقع بلا همانگونه است که در حالات آسایش. و اگر نبود اجلي )پایان زندگي معین( که خدا براي آنان  

مقرر فرموده است، ارواح آنان در اجساد آنان به جهت اشتیاق به پاداش و بیم از کیفر یک چشم بر هم زدن هم قرار نمي  

ت. خالق کائنات در نفوس آنان بزرگ و جز خدا در چشم آنان کوچک گشته است. مثل بهشت و آنان چونان است  یاف

که آن را دیده اند و در مقام والاي آن بهشت در نعمت غوطه ورند، و مثل دوزخ و آنان چونان است که آن را دیده اند و 

مردم   و  است  اندوهگین  هایشان  دل  عذابند.  در  آن  میان  و  در  است  لاغر  هایشان  بدن  هستند.  امان  در  شرشان  از 



احتیاجاتشان سبک و نفوس آنان پاک و پاکیزه. روزگاري کوتاه که صبر و تحمل کردند، آسایش طولاني در پي داشت.  

  این تجارت سودآوري بود که خداوند براي مردم باتقوا امکان پذیر ساخت. دنیا روي به آن تقواپیشه گان آورد، ولي آنان

رهایش کردند. و اعتنایي به آن ننمودند. دنیا آنان را به اسارت کشید. آنان با دست کشیدن از جهان، خود را نجات دادند.  

شباهنگام راست بر پا مي ایستند و اجزاء قرآن را به بهترین وجه تلاوت مي نمایند. نفوس خود را با آیات قرآني اندوهگین 

با آ را  آیه اي مي گذرند که خداوند مي سازند و دواي درد خود  ن کتاب الهي تحصیل مي نمایند. در آن هنگام که از 

بندگانش را در آن تشویق فرموده است، از جهت آرزو تکیه به آن مي کنند و نفوسشان از روي اشتیاق براي اطلاع به آن 

آیه اي   سر مي کشد و گمان مي کنند آن بهشت موعود در جلوي چشمانشان قرار گرفته است. و در از  آن موقع که 

آتشین دوزخ و صداي  ترساننده عبور مي کنند، گوش هاي دلشان را به آن فرا مي دهند و گمان مي برند تنفس هاي 

برافروخته شدن آن در اعماق گوشهایشان مي باشد. متقیان )در عبادت( تا کمرهایشان خم مي شوند و پیشاني و دستها 

بر خاک مي گسترند و از خداوند رهایي گردن هاي خود را از آتش مسالت مي دارند. و زانوها و جوانب پاهاي خود را  

اما در هنگام روز، این کمال یافتگان سالک، بردباران )خردمندان( دانشوران و نیکوکاران باتقوا هستند که به چوب تیر  

در صورتي که براي این مردم مرضي    تراشیده شده مي مانند. وقتي که ناظري به آنان بنگرد، گمان مي برد که مریضند،

 وجود ندارد، و مي گوید: 

  خود   اعمال  از  است،  آمیخته  هم  به  را  آنان  درون  بزرگي  حقیقت(  آري ! )اند   شده  مغزي  اختلال  و  خبط  دچار  مردم  این 

مال خود  اع  از  و  سازند  مي  متهم   را  خود   نفوس  آنان.  دانند  نمي  زیاد  هم   را  اعمال  زیادي  و  دهند  نمي  اندک  به  رضایت

هراسان هستند. در آن هنگام که یکي از این دلباختگان کمال تعریف و تمجید شود، از آنچه که درباره اش گفته مي شود،  

 مي ترسد. لذا در برابر تعظیم کننده مي گوید:

آنچه که به من    درباره  مرا  خدایا،  بار.  است  من  از  داناتر  من  نفس  به  من  پروردگارم  و  داناترم  دیگران   از  خود  نفس  به  من 

مي گویند، مواخذه مفرما، و مرا از آن که مي گویند، برتر فرما و آنچه را که درباره من نمي دانند، براي من ببخش و عفو  

 فرما. 



از علامتهاي هر یک از این مردم تزکیه شده این است که در او قوت در دین مي بیني و احتیاط با نرمش و ایمان در یقین  

براي علم، و علمي با شکیبایي و اقتصاد در داشتن پول و ثروت، و خشوع در عبادت و خوشحالي و رفتار نیک   و اشتیاق

در حال فقر، و صبر در سختي و طلب روزي حلال و نشاط در هدایت و دوري از طمع. کارهاي نیکو را به جاي مي 

ه همت او شکرگزاري است و شب را به بامداد مي آورد، در حالي که بیمناک است. روز را به شب مي رساند، در حالي ک

برمي دارد،  از خواب  بامداد که شادمان سر  را مي گذراند و  بیم شب  بودن است. درحال  یاد خدا  به  رساند و همتش 

بیمناک از غفلتي است که از آن برحذر شده است و شادمان به رحمت و احساني که به او رسیده است. اگر نفس او در  

ن کراهت دارد، سخت گیري کند، نیاز نفس را در آنچه مي خواهد )نفس( ادا نمي کند. روشنایي چشم انسان  آنچه از آ

باتقوا در حقیقتي است که زوال و فنا راهي به آن ندارد و پارسایي و امتناعش درباره چیزي است که زوال و نابودي بر  

ول را با عمل. آرزویش نزدیک است، لغزشش اندک، قلبش سرش تاختن خواهد آورد. بردباري را با علم درمي آمیزد و ق 

تسلیم محض خداوند سبحان، نفسش قانع )گریزان از تکاثر و اسراف( خوراکش کم و در امر )کارهاي دنیا( سهل گیر 

است. دین او محفوظ است و شهوتش مرده و غضبش فرو خورده است. )همواره( خیر از او مورد آرزو است و مردم از 

او   از شر  باشد،  یادآوران  اگر در میان  یادآوران محسوب مي شود و  از گروه  باشد،  ایمن هستند. اگر در جمع غافلان 

غافلان شمرده نمي شود. از کسي که به او ستم کرده است مي گذرد و او را عفو مي کند و به کسي که او را محروم سازد  

پیوند خود را حف ببرد،  از وي  با کسي که  گزیند.  بخشش مي کند و  از گفتن سخن ناشایست دوري مي  ظ مي کند. 

گفتارش نرم و معتدل است و زشتي از او ناپدید. احسان وي همواره حاضر و بالفعل است. )همواره( خیر او بر مردم  

یها روي آور است و شر او از آنان رویگردان. در مقابل حوادث اضطراب انگیز و لرزاننده با وقار و پابرجاست. و در ناگوار

شکیبا و در موقع آسایش سپاسگزار. بر کسي که با او عداوت بورزد، تعدي و تجاوز نکند و درباره کسي که او را دوست 

دارد، مرتکب گناه نمي گردد. اعتراف به حق مي کند پیش از آن که براي اثبات آن حق، شهادت داده شود. آنچه را که 

آنچه را که به یادش آورده شده است فراموش نمي کند و با لقبهاي زشت   حفظ آن را به عهده گرفته است، ضایع نسازد و 

 و ناشایست به مردم اهانت نمي نماید. هرگز ضرري به همسایه وارد

نمي آورد و در هنگام ابتلاي مردم به ناگواریها، آنان را شماتت نمي کند. در باطل داخل نگردد و از حق خارج نشود.  

گینش نسازد و اگر بخندد صدایش بلند نمي شود و اگر ستمي بر او روا شود، شکیبایي  اگر سکوت کند، سکوت اندوه



پیشه سازد، تا آنگاه که خداوند از آن ستمکار انتقام بگیرد. نفس او به جهت زهد و خویشتن داري در مشقت است و 

م را از نفس خود راحت مي  مردم از او در آسایش هستند. نفس خود را براي سراي آخرتش به مشقت مي اندازد و مرد 

سازد. اگر از کسي که از وي کناره گیري کرده است دوري گزیند، بر مبناي پارسایي و پاکي از آلودگي ها است و نزدیکي  

وي با کسي که به او نزدیک است، از روي نرمش و رحمت است. نه دوري او از کسي مبتني بر کبر و خود بزرگ بیني  

 سي از راه حیله پردازي و فریبکاري است. روایت کننده این کلام مبارک مي گوید:است و نه نزدیکي او به ک 

 امیرالمومنین  سپس.  گشت   رها  وي  کالبد  از  جان  فریاد،  همان  با  و  کشید  فریادي  شنید  را  سخن  این  همام  که  وقتي 

 :فرمود ( السلام  علیه)

گاه  باتقوا به این مرد بیمناک بودم )لذا اولا آن حضرت   مردم توصیف در جملات  این بیان از من  خدا، به سوگند  باشید، آ

 سپس (  نپذیرفت   از توصیف مزبور خودداري فرمود. بعد از تذکر یک جمله منحصر، خواست آن مرد قانع شود، ولي او

   گذارد؟ مي  اثر چنین هستند، آنها  هستند،  آنها  پذیرش و شنیدن  شایسته که  کساني در رسا و کامل اندرزهاي آیا: فرمود 

 شخصي گفت: 

 :فرمود ( السلام  علیه)  امیرالمومنین گذارد؟   نمي  تاثیر چنین شما  در حقایق، این به  علم   چرا  امیرالمومنین یا 

  که (  است   او  زندگي   یافتن  پایان   براي)  سببي   و   کند  نمي  تجاوز   آن   از  که   است  معیني   وقت   کسي  هر   اجل  براي  تو،  بر   واي 

 را تکرار مکن، زیرا شیطان است که آن را به زبان تو دمید.  سوالي چنین باش،  ساکت.  گذرد  نمي آن از

  



 خطبه شقشقیه  متن عربی 

 أمر   من  الشکوی   علی  تشتمل  و  بالشقشقية  المعروفة  هي  و(  السلام   عليه)   له  خطبة  من  و   -3

 : له  الناس مبایعة ثم عنها  صبره ترجيح ثم الخلافة

هِ   مَا وَ اللَّ
َ
ي الأ حَی یَنْحَدِرُ عَنِّ ي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّ نَّ مَحَلِّ

َ
هُ لَيَعْلَمُ أ صَهَا فُلَان  وَ إِنَّ يْلُ لَقَدْ تَقَمَّ سَّ

 
َ
نْ أ

َ
رْتَئِي بَيْنَ أ

َ
يْرُ فَسَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْباً وَ طَوَیْتُ عَنْهَا کشْحاً وَ طَفِقْتُ أ اءَ وَ لََ یَرْقَی إِلَيَّ الطَّ صُولَ بِيَدٍ جَذَّ

غِيرُ وَ یَکدَحُ فِيهَا مُؤْمِن  حَتَّ  صْبِرَ عَلَی طَخْيَةٍ عَمْيَاءَ یَهْرَمُ فِيهَا الْکبِيرُ وَ یَشِيبُ فِيهَا الصَّ
َ
وْ أ

َ
ی یَلْقَی أ

ه  رَبَّ

حْجَی فَصَبَرْتُ وَ فِي الْعَيْنِ قَذًی وَ فِي ا
َ
بْرَ عَلَی هَاتَا أ نَّ الصَّ

َ
یْتُ أ

َ
ی فَرَأ رَی تُرَاثِي نَهْباً حَتَّ

َ
لْحَلْقِ شَجًا أ

لَ بِقَوْلِ الَِْعْشَی ـ:  دْلَی بِهَا إِلَی فُلَانٍ بَعْدَهُ ـ ثُمَّ تَمَثَّ
َ
لُ لِسَبِيلِهِ فَأ  مَضَی الَِْوَّ

خِي جَابِرِ 
َ
انَ أ انَ مَا یَوْمِي عَلَی کورِهَا * وَ یَوْمُ حَيَّ  شَتَّ

رَهَا فِي فَيَا عَجَباً بَيْنَا هُوَ یَسْتَ  رَا ضَرْعَيْهَا فَصَيَّ قِيلُهَا فِي حَيَاتِهِ إِذْ عَقَدَهَا لِخَِرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ لَشَدَّ مَا تَشَطَّ

فَصَاحِبُهَا   مِنْهَا  الَِعْتِذَارُ  وَ  فِيهَا  الْعِثَارُ  یَکثُرُ  وَ  هَا  مَسُّ یَخْشُنُ  وَ  کلْمُهَا  یَغْلُظُ  خَشْنَاءَ  کرَاکبِ حَوْزَةٍ 



عْ  بِخَبْطٍ وَ شِمَاسٍ وَ تَ الصَّ هِ  لَعَمْرُ اللَّ اسُ  النَّ فَمُنِيَ  مَ  لَهَا تَقَحَّ سْلَسَ 
َ
لَهَا خَرَمَ وَ إِنْ أ شْنَقَ 

َ
نٍ وَ بَةِ إِنْ أ لَوُّ

ی إِذَا مَضَی لِسَبِيلِهِ جَعَلَهَا فِي جَمَاعَ  ةِ الْمِحْنَةِ حَتَّ ةِ وَ شِدَّ ي اعْتِرَاضٍ فَصَبَرْتُ عَلَی طُولِ الْمُدَّ نِّ
َ
ةٍ زَعَمَ أ

قْرَنُ إِلَی  
ُ
ی صِرْتُ أ لِ مِنْهُمْ حَتَّ یْبُ فِيَّ مَعَ الَِْوَّ ورَی مَتَی اعْتَرَضَ الرَّ هِ وَ لِلشُّ حَدُهُمْ فَيَا لَلَّ

َ
ظَائِرِ أ هَذِهِ النَّ

وا وَ طِرْتُ إِذْ طَارُوا فَصَغَا رَجُل  مِنْهُمْ لِضِغْنِهِ وَ  سَفُّ
َ
سْفَفْتُ إِذْ أ

َ
ي أ مَالَ الِخَْرُ لِصِهْرِهِ مَعَ هَنٍ وَ هَنٍ   لَکنِّ

یَخْضَمُ  بِيهِ 
َ
أ بَنُو  مَعَهُ  قَامَ  وَ  مُعْتَلَفِهِ  وَ  نَثِيلِهِ  بَيْنَ  حِضْنَيْهِ  نَافِجاً  الْقَوْمِ  ثَالِثُ  قَامَ  نْ 

َ
أ هِ إِلَی  اللَّ مَالَ  ونَ 

نِ انْتَکثَ عَلَيْهِ 
َ
بِيعِ إِلَی أ بِلِ نِبْتَةَ الرَّ جْهَزَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ وَ کبَتْ بِهِ بِطْنَتُهُ.  خِضْمَةَ الِْْ

َ
 فَتْلُهُ وَ أ

ی لَقَدْ وُطِئَ الْحَ  بُعِ إِلَيَّ یَنْثَالُونَ عَلَيَّ مِنْ کلِّ جَانِبٍ حَتَّ اسُ کعُرْفِ الضَّ سَنَانِ وَ فَمَا رَاعَنِي إِلََّ وَ النَّ

خْرَی وَ قَسَطَ شُقَّ عِطْفَايَ مُجْتَمِعِينَ حَوْلِي کرَبِيضَةِ الْغَ 
ُ
مْرِ نَکثَتْ طَائِفَة  وَ مَرَقَتْ أ ا نَهَضْتُ بِالَِْ نَمِ فَلَمَّ

یدُونَ  ذِینَ لَ یُرِ ارُ الِخِْرَةُ نَجْعَلُها لِلَّ هَ سُبْحَانَهُ یَقُولُ تِلْک الدَّ هُمْ لَمْ یَسْمَعُوا اللَّ نَّ
َ
ا فِي الَِْرْضِ   آخَرُونَ کأ عُلُوًّ

عْيُنِهِمْ وَ وَ لَ فَساداً وَ الْعاقِ 
َ
نْيَا فِي أ هُمْ حَلِيَتِ الدُّ هِ لَقَدْ سَمِعُوهَا وَ وَعَوْهَا وَ لَکنَّ قِينَ بَلَی وَ اللَّ بَةُ لِلْمُتَّ

سَمَةَ لَوْ لََ حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّ   النَّ
َ
ةَ وَ بَرَأ ذِي فَلَقَ الْحَبَّ مَا وَ الَّ

َ
بْرِجُهَا أ اصِرِ ةِ بِوُجُ رَاقَهُمْ زِ ودِ النَّ



لْقَيْتُ حَبْلَهَ  ةِ ظَالِمٍ وَ لََ سَغَبِ مَظْلُومٍ لََِ وا عَلَی کظَّ لََّ یُقَارُّ
َ
هُ عَلَی الْعُلَمَاءِ أ خَذَ اللَّ

َ
بِهَا وَ وَ مَا أ ا عَلَی غَارِ

زْهَدَ عِنْدِي مِ 
َ
لْفَيْتُمْ دُنْيَاکمْ هَذِهِ أ لِهَا وَ لََِ وَّ

َ
سِ أ

ْ
 نْ عَفْطَةِ عَنْزٍ.لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِکأ

وَادِ عِنْدَ بُلُوغِهِ إِلَی هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ خُطْبَتِهِ فَنَاوَلَهُ   هْلِ السَّ
َ
کتَاباً قِيلَ إِنَّ قَالُوا وَ قَامَ إِلَيْهِ رَجُل  مِنْ أ

ا فَرَ  قْبَلَ یَنْظُرُ فِيهِ ]فَلَمَّ
َ
جَابَةَ عَنْهَا فَأ یدُ الِْْ اسٍ : غَ مِنْ قِرَاءَتِهِ[ فِيهِ مَسَائِلَ کانَ یُرِ  قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّ

فْضَيْتَ. 
َ
رَدَتْ خُطْبَتُک مِنْ حَيْثُ أ مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوِ اطَّ

َ
 یَا أ

تْ.  اسٍ تِلْک شِقْشِقَة  هَدَرَتْ ثُمَّ قَرَّ  فَقَالَ : هَيْهَاتَ یَا ابْنَ عَبَّ

عَ  سَفْتُ 
َ
أ مَا  هِ  فَوَاللَّ  : اسٍ  عَبَّ ابْنُ  )علیه قَالَ  الْمُؤْمِنِینَ  مِیرُ 

َ
أ یَکونَ  لاَّ 

َ
أ الْکلَامِ  هَذَا  عَلَی  سَفِي 

َ
کأ قَطُّ  کلَامٍ  لَی 

رَادَ. 
َ
 السلام( بَلَغَ مِنْهُ حَیْثُ أ

قال الشریف ) رضي اللّه عنه ( : قوله )علیه السلام( کراکب الصعبة إن أشنق لها خرم و إن أسلس لها تقحم  

الزمام و هي تنازعه رأسها خرم أنفها و إن أرخی لها شیئا مع صعوبتها   یرید أنه إذا شدد علیها في جذب

تقحمت به فلم یملکها یقال أشنق الناقة إذا جذب رأسها بالزمام فرفعه و شنقها أیضا ذکر ذلک ابن السکیت 

لس في إصلاح المنطق و إنما قال )علیه السلام( أشنق لها و لم یقل أشنقها لأنه جعله في مقابلة قوله أس

 لها فکأنه )علیه السلام( قال إن رفع لها رأسها بمعنی أمسکه علیها بالزمام. 



 شقشقیه خطبه  متن فارسی

 م(: خطبه اي است از آن حضرت )علیه السلا

 .خطبه اي که به شقشقیه معروف است 

نسبت هان اي مردم، سوگند به خدا، آن شخص جامه خلافت را به تن کرد و او خود قطعا مي دانست که موقعیت من  

الهي از قله هاي    -به خلافت، موقعیت مرکز آسیاب به آسیاب است که به دور آن مي گردد. سیل انبوه فضیلتهاي انساني

روح من به سوي انسانها سرازیر مي شود. ارتفاعات سر به ملکوت کشیده امتیازات من بلندتر از آن است که پرندگان  

عات را در سر بپرورانند. )در آن هنگام که خلافت در مسیر دیگري افتاد(، دور پرواز بتوانند هواي پریدن روي آن ارتفا 

 :پرده اي میان خود و زمامداري آویختم و روي از آن گردانیدم، چون در انتخاب یکي از دو راه اندیشیدم

یي پیشه گیرم. )چه یا مي بایست با دستي خالي به مخالفانم حمله کنم و یا در برابر حادثه اي ظلماني و پر ابهام شکیبا 

حادثه اي؟!( حادثه اي بس کوبنده که بزرگسال را فرتوت و کم سال را پیر و انسان باایمان را تا به دیدار پروردگارش در 

رنج و مشقت فرو مي برد. ارجح داشتن صبر به حکم عقل سلیم بر آن شدم که صبر و تحمل را بر حمله با دست خالي  

را پیش گرفتم، چونان بردباري چشمي که خس و خاشاک در آن فرو رود و گلویي که    ترجیح بدهم. من راه بردباري 

استخواني مجرایش را بگیرد. )چرا اضطراب سر تا پایم را نگیرد و اقیانوس درونم را نشوراند؟(. مي دیدم حقي که به من  

 .رسیده و از آن من است، به یغما مي رود و از مجراي حقیقي اش منحرف مي گردد

آنگاه که روزگار شخص یکم سپري گشت و او راهي سراي آخرت گردید و خلافت را پس از خود به شخص دیگري    تا

 :سپرد. این رویداد تلخ شعر اعشي قیس را به یاد مي آورد که مي گوید

شه اي ناچیز  روزي که با حیان برادر جابر در بهترین رفاه و آسایش غوطه ور در لذت بودم، کجا و امروز که با زاد و تو 

سوار بر شتر در پهنه بیابانها گرفتارم، کجا؟! شگفتا! با اینکه شخص یکم در دوران زندگیش انحلال خلافت و سلب آن  

را از خویشتن مي خواست، به شخص دیگري بست که پس از او زمام خلافت را به دست بگیرد. آن دو شخص پستانهاي 

م کردند! )گویي چنین حادثه اي سرنوشت ساز جوامع در طول قرون و خلافت را چه سخت و قاطعانه میان خود تقسی

اعصار، نه به تاملي احتیاج داشت و نه به مشورتي!( شخص یکم رخت از این دنیا بربست و امر زمامداري رادر طبعي  



ه منصب خشن قرار داد که دلها را سخت مجروح مي کرد و تماس با آن، خشونتي ناگوار داشت. در چنان طبعي خشن ک

زمامداري به آن تفویض شد، لغزشهاي فراوان به جریان مي افتد پوزشهاي مداوم به دنبالش. دمساز طبع درشتخو چونان  

سوار بر شتر چموش است که اگر افسارش را بکشد، بیني اش بریده شود و اگر رهایش کند، از اختیارش بدر مي رود.  

جار به مرکبي ناآرام و راهي خارج از جاده و سرعت در رنگ پذیري و سوگند به پروردگار، مردم در چنین خلافت ناهن

حرکت در پهناي راه به جاي سیر در خط مستقیم مبتلا گشتند. من به درازاي مدت و سختي مشقت در چنین وضعي  

 تحملها نمودم، 

انتخاب خلیفه را در اختیار تا آنگاه که این شخص دوم هم راه خود را پیش گرفت و رهسپار سراي دیگر گشت و کار  

جمعي گذاشت که گمان مي کرد من هم یکي از آنان هستم، پناه بر خدا، از چنین شورایي! من کي در برابر شخص اولشان  

در استحقاق خلافت مورد تردید بودم، که امروز با اعضاي این شورا قرین شمرده شوم! )من بار دیگر راه شکیبایي را در  

را یکي از آن پرندگان قرار دادم که اگر پایین مي آمدند، من هم با آنان فرود مي آمدم و اگر مي پریدند،  پیش گرفتم و( خود  

با جمع آنان به پرواز درمي آمدم. مردي در آن شوري از روي کینه توزي، اعراض از حق نمود و دیگري به برادر زنش  

 .تمایل کرد، با اغراض دیگري که در دل داشت

ن جمع در نتیجه شورا به خلافت برخاست. او در مسیر انباشتن شکم و خالي کردن آن بود و با بالا شخص سومي از آ 

کشیدن پهلوهاي خویش. به همراه او فرزندان پدرش برخاستند و چونان شتر که علفهاي باطراوت بهاري را با احساس  

و پایان زندگي سومي هم فرا رسید و رشته خوشي مي خورد، مال خدا را با دهان پر مي خوردند. سالها بر این گذشت  

 .هایش پنبه شد و کردار او به حیاتش خاتمه داد و پرخوري به رویش انداخت 

مبایعه علي )علیه السلام( براي من روزي بس هیجان انگیز بود که انبوه مردم با ازدحامي سخت به رسم قحط زدگاني  

به دست من، به غذایي برسند، براي سپردن خلافت  از حد    که  از هر طرف هجوم آوردند. اشتیاق و شور مردم چنان 

گذشت که دو فرزندم حسن و حسین کوبیده شدند و لباس دو پهلویم از هم شکافت. تسلیم عموم مردم در آن روز، 

امر به  هنگامي که  بودند.  گرفته  را  پیرامونم  آهنگ  یکدل و یک  آورد که  یاد مي  به  را  گوسفند  گله هاي  انبوه    اجتماع 

زمامداري برخاستم، گروهي عهد خود را شکستند. جمعي دیگر از راه منحرف گشتند و گروه دیگري هم ستمکاري را  

 :پیشه خود کردند. گوئي آنان سخن خداوندي را نشنیده بودند که فرموده است



فساد به راه نیندازند، و   ما آن سراي ابدیت را براي کساني قرار خواهیم داد که در روي زمین برتري بر دیگران نجویند و 

عاقبت کارها به سود مردمي است که تقوي مي ورزند. آري، به خدا سوگند، آنان کلام خدا را شنیده. گوش به آن فرا داده 

و درکش کرده بودند، ولي دنیا خود را در برابر دیدگان آنان بیاراست، تا در جاذبه زینت و زیور دنیا خیره گشتند و خود را  

 .درباختند

سوگند به خدایي که دانه را شکافت و روح را آفرید، اگر گروهي براي یاري من آماده نبود و حجت خداوندي با وجود  

یاوران بر من تمام نمي گشت و پیمان الهي با دانایان درباره عدم تحمل پرخوري ستمکار و گرسنگي ستمدیده نبود، مهار 

آن را مانند آغازش با پیاله بي اعتنایي سیراب مي کردم. در آن هنگام مي    این زمامداري را به دوشش مي انداختم و انجام 

 :فهمیدید که این دنیاي شما در نزد من از اخلاط دماغ یک بز ناچیزتر است. مي گویند

او داد، آن   اینجا رسید، مردي از اهل عراق برخاست و نامه اي به  موقعي که سخنان امیرالمومنین )علیه السلام( به 

 :ت که نامه را مطالعه کرد. ابن عباس گفتحضر

 :یا امیرالمومنین، کاش سخنانت را از همان جا که قطع فرمودي، ادامه مي دادي. حضرت فرمود  

 :هیهات، اي فرزند عباس، سخناني که گفتم، شقشقه اي بود که با هیجان برآمد و خاموش شد. ابن عباس مي گوید 

ین خطبه ناتمام امیرالمومنین تاسف نخورده بودم، که آن پیشواي الهي مقصود خویش  سوگند به خدا، هرگز سخني مانند ا 

 را از این خطبه به اتمام نرسانید. 
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